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وقتی بچه های طاهره خانم قد و نیم قد بودند همسرش و علی اکبر برای مراسمی 
نداشت:  بیشتر  12سال  موقع  آن  که  بود  جواد  خانه  مرد  می روند.  شهرستان  به 
هنوز  آمده  دزد  می کردیم  فکر  می آمد  صدایی  بام  بالای  از  شب  »نیمه های 
بود جواد سعی  برمان ساخته نشده  و  و خانه چندانی دور  نبود  آباد  قند  کارخانه 

کرد سروصدا کند تا دزد را فراری بدهد. او آن قدر بالا و پایین پرید و داد و بیداد 
کرد که خسته شده بود دست آخر فهمیدیم دزدی در کار نبوده و سگ بالای بام 
به دنبال غذا می گشته است. جواد و بچه ها با فهمیدن این موضوع نیمه شب بلند 

بلند می خندیدند.«  

 گفت وگو با مادر شهیدان موسوی که صبوری را چاشنی زندگی اش کرده است

شیرزن »کارخانه«
 از سن و سالش که می پرسم به دخترش نگاه می کند انگار 
منتظر است او جوابی بدهد. مریم خانم با لبخند می گوید: 

مادرم 83سال دارد.
 طاهره خانم در کوچه زردی به دنیا آمده و در همان محله 
بزرگ شده و پدرش در میدان شهدا بقالی داشته و امورات 
خانه شان با همان بقالی می چرخیده است: »ما دو خواهر و 
دو برادر بودیم. من فرزند بزرگ خانواده و در کارهای خانه 
کمک دست مادرم بودم با این حال مادرم نمی گذاشت به 

من سخت بگذرد.«
سفره  پای  که  نداشت  بیشتر  14سال  بقال  اولیای  خانم   
شنیدنی  هم  خانم  طاهره  ازدواج  ماجرای  نشست.  عقد 
وقت ها  آن  بودند.  دوست  پدرم  با  شوهرم  »پدر  است: 
آقای موسوی بزرگ برای پسرش دنبال دختر می گشت از 
را معرفی  راهنمایی خواست. پدرم هم همسایه مان  پدرم 
کرد چون آن ها را می شناخت و می دانست آدم های خوبی 
هستند دخترهای سربه زیر و خوبی هم داشتند. مادرشوهر 
و پدرشوهرم به خانه ما آمدند تا با مادرم به خانه همسایه 
بروند من گوشه ای نشسته بودم و با خواهر کوچکم بازی 

می کردم آن ها من را دیدند و رفتند. چند روز بعد دوباره 
چند بزرگ تر به خانه ما آمدند. من هم فکر می کردم برای 
خواستگاری دختر همسایه آمده اند. از مادرم پرسیدم پس 
چرا به خانه همسایه نمی روید مادرم خندید و حرفی نزد. 
دو  یکی  کنم.  چاق  قلیان  میهمان ها  برای  خواست  من  از 
ساعت بعد میهمان ها رفتند. بار سوم که آمدند شب عید 
غدیر بود. من از دنیا بی خبر سرگرم بازی با خواهرم بودم. 
به  هم  من  آمدند.  ما  خانه  به  دوباره  زن  و چند  مرد  چند 
خیال خودم دوستان پدرم هستند در اتاق کناری سرگرم 
و  کردند  دستم  انگشتری  کرد  صدایم  مادرم  بودم.  بازی 
آن ها  گفت  مادرم  آن شب  برگشتم.  دیگر  اتاق  به  دوباره 
تو را که دیدند دیگر دختر همسایه را نخواستند. امشب 
آن ها تو را نامزد کردند. طاهره قرار است عروس خانواده 

موسوی بشوی. «
از  بعد  آقای موسوی  ماه گذشت. خانواده  ماجرا 2  این  از   
محرم و صفر آمدند و عروسشان را بردند: »جشن عروسی 
در خانه پسرعموی شوهرم برگزار شد. یک هفته ای هم در 
خانه آن ها ماندیم تا در جزیره خانه ای برایمان کرایه کردند.«

دلیـل حسـینیه ابوالفضلـی بـرای برگـزاری نمـاز و مراسـم های مذهبـی احداث 
شـد تـا بالاخـره خیران محله دسـت به دسـت هم دهنـد و مسـجدی در 3طبقه 

کنند. احـداث 
 از سـوی دیگـر پـدر شـهیدان موسـوی، یکـی از بـزرگان محلـه بـود چنان کـه 
اگـر دعوایـی می شـد بـرای ریـش سـفیدی و ایجـاد صلـح بـه سـراغ آقـا سـید 
می آمدنـد. اگـر بنـا بـود بـه خواسـتگاری برونـد حتمـا آقـای موسـوی را بـرای 
ریـش سـفیدی و بزرگ تـری بـا خـود می بردند حتـی برای خریـد زمیـن و خانه 
هم سـراغ سـید می آمدند. سـید 4 سـال پیـش از دنیا رفـت و طاهـره خانم ماند 

و دو فرزنـدش.

   جواد و هوای جبهه
موسـوی  خانـواده  چـون  نـرود  سـربازی  راحتـی  بـه  می توانسـت  سـیدجواد   
یـک شـهید در راه انقـاب داده بـود. سـیدجواد می توانسـت کنـار همسـر و دو 
فرزنـدش بمانـد. می توانسـت بماند و بـه دنیا آمـدن فرزند سـومش را ببیند؛ اما 
وقتـی امـام)ره( اعـام کـرد جوان هـا بـه جبهـه بروند جـواد هم رفت. به پشـت 
سـرش هـم نـگاه نکـرد. نگفـت همسـرم بعـد از مـن چطـور 3فرزند قـد و نیم 
قدمـان را بـه عرصه برسـاند. جواد دلـش نلرزید و بـه جبهه رفت. جـواد جوانی 
20سـاله بود و دلش هوای شـهادت داشـت؛ امـا اینکه چطور مادر شـهید علی 
اکبـر موسـوی دوبـاره سـیاهپوش شـهادت جـوادش می شـود از زبـان خـودش 

نمی توانسـتم.  نـرو.  بگویـم  »نمی توانسـتم  بخوانیـد: 
مگـر دلـم راضـی می شـد روی حـرف امـام)ره( حـرف 
بزنـم؟ جـواد رفـت و سـه بـار هـم از جبهه برگشـت؛ اما 
بـار چهارم کـه رفت دیگر برنگشـت. پسـرم در شـلمچه 

شـهید شـد و به علـی اکبرم پیوسـت.«

 فرزند امانت است
 طاهـره خانـم از ماجـرای شـهادت جـواد می گویـد. از 
روزهایـی کـه علـت رفـت و آمـد اقـوام بـه خانه شـان را 

متوجـه نمی شـد: »جواد شـهید 
شـده بـود. خواهـر و برادرهایـم 
خبـر داشـتند؛ امـا به مـا حرفی 
نمی زدنـد. بابـای بچه هـا همان 
سـوریه  بـه  سـفر  عـازم  روزهـا 
تهـران  بـه  هواپیمـا  بـا  او  بـود. 
سـوریه  بـه  آنجـا  از  تـا   رفـت 
سـفر کنـد؛ اما بـرادرم و شـوهر 
خواهـرم به تهـران رفتند تـا او را 

برگرداننـد. همسـرم را بـه ایـن بهانـه که طاهـره خانم هم 
می خواهـد بـا شـما بـه زیـارت بیاید و شـما تنهـا نروید 
بـه مشـهد برگرداندنـد. بـرای برگشـت هـم کلی مشـکل 
و  نبـود  فراهـم  پـرواز  بـرای  شـرایط  روزهـا  آن  داشـتند 
صـدام قصد داشـت هواپیمایی که همسـرم سـوارش بود 
روی هـوا هـدف قـرار بدهد. آن پـرواز دوباره بـه فرودگاه 
تهـران برگشـت و مسـافرهای مـا مجبـور شـدند بـا قطار 
بـه مشـهد برگردند. همسـرم از همـه جا بی خبـر در راه با 
همسـفرهایش شـوخی می کـرد. خبر نداشـت در مشـهد 
برگـزاری مراسـم تدفین انتظارش را می کشـد. تـا وقتی از 
قطار پیاده شـوند همسـرم از چیزی خبر نداشـت. سـوار 
تاکسـی که شـدند برادرم به همسـرم گفته بـود رزمندگان 
هیـچ  آن هـا  از  شـدند  شـهید  همـه  قبلـی  عملیـات 
رزمنـده ای برنگشـت.آرام آرام بـه همسـرم گفتـه بودند و 
او را بـه بهشـت رضـا آوردنـد. از طـرف دیگـر اقـوام بـه 
خانـه مـا می آمدنـد و رفت وآمـد زیـاد بـود. مـا تصـور 
می کردیـم بـرای جـا خالی بـاش همسـرم می آینـد. یک 
روز قبـل از اینکـه حـاج آقـا موسـوی از تهـران برگـردد 
خواهـرم در خانـه مـا بود. زغـال قلیان روی پتو چپه شـد 
خواهـرم گفـت کاش پایـم می شکسـت بـرای آوردن این 
خبـر بـه اینجـا نمی آمدم آن موقـع هم نفهمیـدم ماجرا از 
چـه قرار اسـت. قبـل از اینکـه همسـرم برگردد بـه ما هم 

گفتنـد که سـیدجواد شـهید شـده اسـت.«
بـرای اعتـراض و گایـه  از نظـر طاهـره خانـم دلیلـی   
بـه خـدا وجـود نـدارد چـون او از تـه قلـب اعتقـاد دارد 
فرزنـد امانتـی اسـت که بـه آدمی سـپرده می شـود و خدا 
هـر وقـت بخواهـد آن را بازپـس می گیـرد: »راضیـم بـه 
رضـای خـدا. صـاح این بـوده کـه فرزندانـم در راه خدا 
شـهید شـوند پس من چـه کاره ام کـه راضی نباشـم. خدا 
این طـور خواسـته خـودش داده و خـودش پـس گرفتـه 

است.«

 علی اکبر مادر نداشت جواد هم ندارد؟

 مریـم موسـوی تنهـا دختـر طاهـره خانـم بـه اینجـای 
ماجـرا کـه می رسـد وقتـی نگاه هـای متعجبـم را دربـاره 
صبـوری مادرشـان می بینـد، می گویـد: »مـادرم در هیچ 
کـدام از مراسـم ها گریـه نکـرد. چـه وقتـی علـی اکبـر 
شـهید شـد چه در مراسـم جواد. کسـی اشـک مـادرم را 
در مراسـم دختـر جوانـش هـم ندیـد. وقتـی بـرای جواد 
مراسـم گرفتـه بودیـم خانمـی که مـادرم را نمی شـناخت 
از او پرسـید در مراسـم شـهادت علـی اکبـر کـه مـادری 
ندیدیـم گریـه کند علـی اکبر کـه مادر نداشـت جواد هم 
مـادر نـدارد؟ حاجیـه خانـم گفته بود نـه جواد هـم مادر 

ندارد.«
»کسـی  می گویـد:  و  می دهـد  قـورت  را  بغضـش  او   
گریـه مـادرم را ندیـد. از مـادرم صبورتـر سـراغ نـدارم با 

این حـال وقتـی مـادرم بـه انبـار می رفـت تـا لـوازم بیـاورد 
گوشـه ای می نشسـت و اشـک می ریخـت چند بـاری او را 

در ایـن حـال دیـده ام.«

 جواد آدم خاصی بود
جـواد  اخاقـی  خصوصیـات  دربـاره  خانـم  طاهـره  از   
لبخنـد تلخـی می زنـد و می گویـد: »وقتـی  او  می پرسـم 
جـواد بـه دنیـا آمد بـرای اینکه بچه های من پشـت سـر هم 
می مردنـد مـادرم تا 3 ماه جنسـیت جـواد را از همسـایه ها 
و اقـوام مخفـی کـرد تـا مبـادا به 
اعتقـاد خـودش چشـم بخـورد. 
مـادرم می گفت شـیری کـه تو به 
بچه هایـت می دهـی شـیرخوبی 
می میرنـد.  بچه هایـت  و  نیسـت 
بـرای همیـن جـواد کـه بـه دنیـا 
آمـد هر زنـی را کـه می دیـد بچه 
شـیرخوار دارد  بچـه  را بـه بغلش 
مـی داد تـا شـیرش بدهـد. حتی 
تـا 3مـاه جـواد اسـم نداشـت و بمانـی صدایـش می زدند. 
جـواد را زنـان زیـادی شـیر دادنـد شـاید بـه همیـن خاطـر 
بـا هـر مـدل آدمـی کنـار می آمـدو باهمـه بـه رسـم مروت 

می کـرد.« رفتـار 
 طاهـره خانـم خاطـره دیگـری را بـه یـاد مـی آورد: »جـواد 
دوم راهنمایـی در یکـی از درس هایـش نمـره کمـی گرفتـه 
بـود. دوسـتانش او را ترسـانده بودنـد کـه بـه پـدرت خبـر 
می دهیـم تـا تـو را تنبیـه کنـد. جـواد از تـرس تنبیـه سـه 
شـب بـه خانـه نیامـد. مـن سـر یکـی از بچه هایـم بـاردار 
بـودم درد زایمـان داشـتم و تـرس گم شـدن جـواد بی قرارم 
کـرده بـود هر جایـی که فکرمـان می رسـید به دنبـال جواد 
گشـتیم. یکـی از اقـوام او را در حـرم دیده بود؛ امـا جواد تا 
چشـمش بـه فامیلمـان افتـاده بود خـودش را مخفـی کرده 
و بـه صحـن دیگری فـرار کرده بـود. آن فامیل آمـد و گفت 
کـه جـواد را در حـرم دیده اسـت. بـرادرم برای نمـاز صبح 
بـه حـرم رفت جـواد را در صف نمـاز پیدا کرد بـدون اینکه 
واکنشـی نشـان دهـد پشـت سـر پسـرم بـه نمـاز ایسـتاد. 
نمـاز کـه تمام شـد صدایـش زده و گفته بود پسـرم در حرم 
چـه کار می کنـی و مـادرت حـال نـدار اسـت و ...اصا به 
روی خـودش نیـاورده بود که از گم شـدن جـواد خبر دارد. 
بـرادرم او را بـا خـودش بـه بیمارسـتان آورد؛ اما سـر همین 

ماجـرا بچـه در شـکمم مـرد و خیلـی اذیت شـدم.«

 شوهر یکی، خدا یکی
بـار کـه طاهـره خانـم از همسـرش حـرف می زنـد   هـر 
خدابیامـرز از دهانـش نمی افتـد. او در بیـن صحبت هایش 
از پـدر بچه هـا بـه نیکـی یـاد می کنـد. برایم جالب اسـت 
کـه ببینـم طاهـره خانـم بعـد از 65سـال زندگـی مشـترک 
بـا همسـرش اختـاف داشـته دعـوا می کردنـد یـا خیـر؟ 
طاهـره خانـم ریـز می خندنـد چشـم هایش بـرق می زنـد. 
سـرش را بـه عامـت خیر تـکان می دهـد. می گویـم: مگر 
می شـود در طـول ایـن 65سـال دعـوا نکنیـد؟ یعنـی قهـر 
مادرجـان دعـوا هـم  نمی کردیـد؟ می گویـد: »چـرا  هـم 
بـود، قهـر هـم بـود؛ امـا فـوری آشـتی می کردیـم. چـون 
همیشـه مـن کوتـاه می آمـدم و بـالای حرف حاجـی حرف 
نمـی زدم. خاطـرم هسـت مـادرم روز ازدواجـم گفـت این 
مـرد هـم شـوهرت اسـت و هـم خدایـت. مـن هـم آدم 
معتقـدی بـودم همیشـه حـرف حـرف آقـای موسـوی بود. 

بـرای همیـن اختافـی نداشـتیم.«

   

 طاهـره خانـم ایـن روزهـا داغـدار بـرادرش اسـت. لبـاس 
مشـکی به تـن دارد و داغ دیگری را تجربـه می کند. حاجیه 
خانـم موسـوی را در محلـه به عنوان شـیرزنی می شناسـند 
کـه نـه شـهادت فرزندان کمـرش را شکسـته و نه از دسـت 

دادن همسـر.  

علی اکبر اگر یک روز صبح بیدار می شد و می دید 
نمازش قضا شده آن روز را روزه می گرفت


